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Abstract 

The topic of concepts and ideas in classical logic is less noticed, while this part of logic 
knowledge is very important because it is the infrastructure of the topics of 
propositions. the relationships between concepts is one of these topics that provides one 
of the most infrastructure of the categorical syllogism. This type of syllogism is one of 
the main goals of classical Aristotelian logic. In this topic, the relationship between the 
concepts and their contradictions is examined; But calculating and achieving the ratio of 
this concepts to their contradictions  becomes difficult and ambiguous. This research 
introduces the two concepts of "complete" and "incomplete" for the two place general 
and particular relationships of aspect and contrast. These new concepts lead to the 
expansion of these relationships to the six  of them and solves the aforementioned 
problem. Also, evaluate this proposal with the special and new criterion of well-
constructed knowledge systems which has been studied in another research of the 
author. An evaluation result of the improvement of the quantity and quality of the 
Aristotelian particular relationships table has been compared to the six of them. 
Keywords: quarter relationships, six relationships, universal set, well-construction. 
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  چكيده
كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اين در حـالي  مبحث مفاهيم و تصورات در منطق كلاسيك 

ها اسـت بسـيار مهـم     است كه اين بخش از دانش منطق به دليل آنكه زيرساخت مباحث گزاره
نسب اربعه يكي از اين مباحث است كه زيرساخت مباحث برهان و انتاج قياسات اقتراني  .است

اهـداف اصـلي منطـق كلاسـيك     اين نـوع از قيـاس محـور و نيـز از      .آورد حملي را فراهم مي
گيـرد؛ امـا    ارسطويي است. در اين مبحث رابطه مفاهيم و نيز نقيض آنها مورد بررسي قرار مـي 

ها به خود مفاهيم دچار دشواري و ابهامـاتي   محاسبه و دستيابي به نسبت مفاهيم از ناحيه نقيض
و خصوص من وجه  هاي عموم را براي نسبت» ناقص«و » تام«گردد. اين پژوهش دو مفهوم  مي

كند. اين مفاهيم موجب گسترش نسب اربعه به نسـب سـته شـده و مسـئله      و تباين معرفي مي
سـاختي نظامـات    مزبور را حل مي كند. همچنين اين پيشنهاد را با ملاك ويژه و نـوين خـوش  

 اين  معرفتي كه در پژوهش ديگري از نويسنده پژوهيده شده است مورد ارزيابي قرار دهد. نتيجه
 ارزيابي ارتقاء كميت و كيفيت جدول نسب اربعه ارسطويي به در تبديل به نسب سته است.

 .ساختي نسب اربعه، نسب سته، مجموعه مرجع، خوش ها: دواژهيكل
  
 مقدمه. 1

را درباره  زير ارسطو مطلب  در انتهاي منطق شفا در تجليل از مقاممنسوب است كه  به ابن سينا
 :كند در زمينه مباحث قياس منطق نقل مي معلم اول فرساي هاي طاقت نتايج تلاش
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 ـفـراد كـل ق  إو  لهايله و امـا تفص ـ رمفصيغ ضوابط الا سهيوم تقدمنا في الاقلنا ما ورثنا عإ  اسي
 ـذلك من الاحكام فهو ما مر قد كردنـا ف  ريغ يلإ ميالمنتج من العق زيتم ضروبه، و بشروطه و  هي
 ـبعدها ف ياتيفإن وقع لابد ممن  ؛الامر هذا ياستقام عل يحت أعيننااسهرنا   ـز هي صـلاح  إو أ ادةي

فليصلحه أو خلل فلي1/71، ج1369(السبزواري،  هسد .(  

بر قوت  آن، اين گونهو ناظر به از اين نقل س پ همچنين در اين گزارش آمده است كه وي
  كند: تأكيد ميمنطق ارسطو 

مـع   خذاًمأ هيخذ علأاو  قصوراً هيظهر فأاو  هيأحد بعده زاد عل يتأهل  نيانظروا معاشر المتعلم«
 ـبل كان ما ذكـره هـو التـام الكامـل و الم     ؛طول المدة و بعد العهد » حيالصـر  الحـق  و حيالصـح  زاني

  ).1/71، ج1369(السبزواري، 
هر چند اين گفتار در اثر مزبور و نيز ساير آثار در دسترس ابـن سـينا يافـت نشـد؛ امـا بـه       

كند، به هر رو اين تلاش و اتقـان نسـبي    تي فضاي كلي حاكم بر منطق قديم را گزارش ميدرس
؛ با اين وجود و به گواهي استو غيرقابل انكار  درستزيادي  اندازهتا منطق ارسطويي هر چند 

تاريخ منطق، پس از ارسطو در منطق ارسطويي و در يك مسير طبيعي، تحولاتي رخ داده است. 
سازي يك پديده تاريخي فهميده شود و به هيچ  رات بايد در حد تأكيد و برجستهاين دست تعبي

قضـاياي   رواقيـون رو نبايد به عنوان برهاني بر بسته بودن راه پژوهش و نوآوري دانسته شـود.  
 ـبر اشكال قياس اقترا اجالينوس شكل چهارم ر، بر اساس احتمالي فزودنداشرطي را  ي حملـي  ن

فرفوريوس مبحث كليات خمس دانست، شيخ اشراق ماده قضايا را منحصر در ضرورت د، افزو
 حقيقت و رقيقـت حمل ، حمل اولي ذاتينيز  ملاصدرارد و را بر مقدمات باب تعريف اضافه ك

 يزيرسـاخت مبحثـي  بخش تصورات منطق با اينكـه   .منطق افزود مباحث و شروط تناقض را بر
كمتـر  ، يدي در علوم عقلي به ويژه مطالب فلسـفي دارد بخش تصديقات است و نقش كلبراي 

مباحث تصـورات بـا   به طور كلي  .برد ها رنج مي ها و نقص مورد توجه بوده و از برخي ضعف
تـري از   ي و كيفي در سطح پـايين وجود تاثير بنيادي و نقش كليدي بر مباحث قضايا از نظر كم

يش از آنكه به تفاوت ذاتي اين دو مبحث رسد اين تفاوت ب است. به نظر ميتصديقات مباحث 
مبحث تصورات چند  هر رسد ت. به نظر ميباز گردد معلول توجه كمتر به مباحث تصورات اس

  در ظاهر ساده و بسيط است دقيقا به همين دليلي دشوار و عميق است. 
علمـي و بـه    در مباحـث درسـت  تصور خاص اهميت  بارهاستاد مطهري دردر همين زمينه 

حل برخى از مسائل بستگى مزيد تأكيد است كه بر اين نكته تأكيد دارند كه  فلسفي مطالبويژه 
زيادى به كيفيت طرح و تصور آنها دارد. اگر اندكى انحـراف يـا مسـامحه در كيفيـت طـرح و      
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. مسائل فلسـفى از  شود مبدل ميتصوير آنها رخ دهد به كلىّ به صورت مجهولى غير قابل حل 
، يعنى عمده ايـن   مسائل در مرحله تصور است نه در مرحله تصديقاين كال اين قبيل است. اش

و پس از آنكه چنـين تـوفيقى يافـت     است كه ذهن بتواند تصور صحيحى از آن معانى پيدا كند
كردن آنها آسان است. غالب انحرافات و بلكه اختلافـات در مسـائل فلسـفى از ناحيـه       تصديق

آنها دشـوارتر    و به اصطلاح تصور در اين مسائل از تصديق آيد كيفيت طرح و تصوير پديد مى
مسائل فلسفى در مرحلـه  بسياري از مسائل علمي و به ويژه نقطه انحراف را در  بايداست. پس 

  .)13/300و ج 6/899: ج1378طهرى، (م  طرح و تصوير آنها جستجو شود
شايان ذكر است كه در اين نوشـتار مقصـود از منطـق، منطـق كلاسـيك ارسـطويي اسـت.        

 كاربست نيز و آن به مربوط مفاهيم، قواعد مصاديق نسبت  دانان مسلمان در تحليل رهيافت منطق
 قـرار  بحث مورد مدون نحو به را مفهوم دو بين نسبت  آنان. است نبوده سطح يك در ها نسبت
اي  اند به گونه به طور پراكنده سخن گفته استنتاجي آنها خواص و قواعد از ثبح در اند؛ اما داده
توجـه   از سويي. هاي اين مبحث توجه كافي نشده است رسد به اهميت و ظرفيت به نظر ميكه 

ها بود و  ريزي منطق مجموعه خر، به مصاديق و افراد كلي در راستاي پايهأدانان مسلمان مت منطق
 اگرچه. پيداست آنان نزد ها نسبت  تعريف ، ازها مجموعه نظريه و  نسب  نظريهاين همانندي بين 

 مفـاهيم  بـه  را  نسـب   همـه  است درصدد و است مبتني موضعي تك محمولات سنتي، بر منطق
 زيرسـاخت  توانـد  مـي هـا   مجموعـه  منطـق  مدخل عنوان به  اربعه  نسب  مبحث در برگرداند؛ اما

. باشـد  مباشـر  يهـا  اسـتدلال  ويـژه  و بـه  هاي قياسي استدلالمبحث  براي بايسته بلكه مناسب؛
هاي آن چنـدان   برداري از ظرفيت توجه به اين بحث با اين رويكرد و بهرههمچنانكه اشاره شد 

 و ارسـطو  نـزد   نسـب   مورد توجه قرار نگرفته چنانكه هيچ بحث مـدوني تحـت عنـوان منطـق    
 توان مي اربعه نسب بر مزبور هاي استدلال ابتناء از اين بر علاوه. ندارد وجود او پيرو دانان منطق
 بهتـري  شهودي تبيين آنها از و كردتر  روشن و هموارتر را معهود هاي قياس از برخي اثبات راه
  داد.  دست به

يكي در بخش تصـورات بـه   وجود دارد. مهم و مرتبط كاربردي منطق سه جدول  دانش در
بخش تصديقات به نـام جـدول محصـورات اربعـه     ديگر در مورد نام جدول نسب اربعه و دو 

 بتناء مستقيم يا غيرمستقيم براجداول اين  وجه اشتراك. )2(ضميمه و متصادق )1(ضميمه متقابل
ه ات اربع ـراست و محصو هات اربعر. نسب اربعه زمينه تشكيل محصواستنسبت ميان مفاهيم 

  . دارندارزي  روابط هم ارزي يا مقابلمزبور با يكديگر ول ادر جد نيز
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چهـار  قالـب  رابطه مصاديق مفاهيم كلي را بـه حصـر عقلـي در     مفاهيم، بحث نسب اربعه
كند. در ادامه و جهت كارايي بيشتر، نسبت نقـيض ايـن مفـاهيم نيـز      تصوير و اثبات مي، نسبت

هاي درخـوري   دهد كه از نگاه نگارنده پاسخ هايي رخ مي شود. در اين مرحله چالش برآورد مي
  تري به دست داده شود.  نها داده نشده است و بايد با كار پژوهشي مناسب پاسخ موجهبه آ

 مچنـين ه. مباحث تصديق و احكام قضـايا اسـت   نيزنسب اربعه از مقدمات منطق تصور و 
 و .مانند مباحث الفاظ اصول فقـه كـاربرد دارد  در علوم اعتباري نيز مستقيما در علوم حقيقي و 

هـاي مباشـر بـر اهميـت ايـن بحـث        ثبات و اعتبارسنجي برخي اسـتدلال در ا اين بحثكاربرد 
  .افزايد مي

. اگـر  مفاهيم ونقيض آنها استنسب اربعه جدول مسئله مورد نظر در اين پژوهش در مورد 
با ايـن چـالش مواجـه    روابط چهارگانه مشهور ميان مفاهيم را با رابطه نقيض آنها مقايسه كنيم 

ب مفاهيم و نقيض آنهـا از نظـر تعـداد و درجـه وضـوح و ابهـام و       شويم كه نسبتها در جان مي
كارآيي متفاوت هستند در حاليكه توقع ازعلوم كاربردي آن است كه تا آنجا كه ممكن است اين 

بـه  هم  توان نواقص در قواعد آن وجود نداشته باشد. سئله اين پژوهش آن است كه چگونه مي
سازگار هم و  علوم نظري باشده ان ابزار انديشه براي هممناسب با جايگاه منطق به عنواي  گونه

بـر ايـن مشـكل    هاي پنهان اين بحث  ظرفيتهمراه با افزايش  و نيزهاي اين علم  با ساير آموزه
هـاي داده شـده و يـا     كوشد ضمن تبيين دقيـق ايـن نقـص و پاسـخ     اين پژوهش مي .فائق آمد

دهد و ميزان موفقيت آن را ارزيابي كنـد. راه  حل خويش را به دست  هاي محتمل آن، راه حل راه
بر اسـاس  » عموم و خصوص من وجه«و » تباين كلي«حل پيشنهادي مبتني بر تقسيم دو نسبت 

و تبيين و تعيين نسبت اصل و نقيض مفاهيم و » ناقص«و » تام«هاي  مجموعه مرجع به به نسبت
گر فلسـفه وجـود    اختي كه تبيينس سپس ارزيابي ارتقاء كيفي جدول نسب اربعه با معيار خوش

  ياشد.  اين دست جداول در منطق است مي
هاي اخير به درستي بر اهميت نقش تبييني تصورات در منطق  برخي از پژوهشگران در دهه

و نيز توجه به در نظر گرفتن دو حالت براي حل مسئله تبـاين جزئـي در نسـب اربعـه نقـيض      
). با اين وجود تحقيق مـذكور بـه طـور ضـمني     108- 109، 1384اند (عظيمي،  مفاهيم پرداخته

پرداخته به اين مسئله پرداخته و هر چند با توجه به مجموعه مرجع صورت گرفتـه اسـت؛ امـا    
رويكرد ديگري دارد و شايد به همين دلايل از حيطه نسب اربعه خارج نشـده اسـت. رويكـرد    

يش نسب اربعه به نسب سته و نيز اين پژوهش افزون بر توجه به مجموعه مرجع، مبتني بر افزا
ساختي است كه در جاي خود معياري نوين و بر خلاف ديدگاه پژوهش  بر معرفي معيار خوش
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مزبور، در صورت پيگيري در ساير موارد؛ به ويژه موارد مشابه، ابزار كارآمدي است و نگارنـده  
كلـي   ميفاه، مارسطويي هيمدر منطق مفاپردازد. هاي ديگر مي به اين موارد و پيĤمدها در پژوهش

معروف  چهار نسبتو بر اين اساس و به حصر عقلي، كنند  را از لحاظ مصداق با هم مقايسه مي
. در آيـد   به دست ميعموم و خصوص من وجه و تباين كلي ، عموم و خصوص مطلق، تساوي

رسـي  هاي دو مفهـوم نيـز بر   ، نسبت ميان نقيضها افزايش كارآمدي نسبتو جهت  مرحله بعد
رابطه نقيضين در مورد تساوي، تسـاوي و   .آيد مشكلي پيش نمينخست شود. در دو حالت  مي

در مورد عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص مطلق به نحو معكوس اسـت. بـه عنـوان    
هـم   »غيرنـاطق «و  »غيرانسـان «رابطـه  از ايـن رو   و تساوي است »ناطق«و  »انسان«نمونه رابطه 
عمـوم و خصـوص مطلـق     كـه » انسان«و  »حيوان«مفاهيمي مانند رابطه . همچنين تساوي است

بـا ايـن    هم همين گونه است »غيرحيوان«و  »غيرانسان« شان؛ يعني مفاهيم در مورد نقيض است
 . شود تفاوت كه جاي عام و خاص عوض مي

عمـوم و  «در مورد رابطه . كند اين مطلب در مورد دو نسبت ديگر وضعيت متفاوتي پيدا مي
كشد. در ايـن   ها به نوعي ابهام و اجمال مي ، نسبت نقيض»تباين كلي«و نيز  »صوص من وجهخ

هـا در هيچكـدام از آنهـا، بطـور      شود. نسبت نقيض موارد بر اساس تعريفي كه از اين نسب مي
شـود كـه در مـواردي     شود؛ بلكه بر اساس برهان ثابت مي مشخص هيچيك از نسب اربعه نمي

 »حيوان«ه و در مواردي تباين كلي است. به عنوان نمونه ميان مفاهيم عموم و خصوص من وج
 تبـاين كلـي   آنهـا   نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است و نسبت نقيض »غيرانسان«و 

كه ميان آنها نيز رابطه عمـوم و خصـوص مـن وجـه برقـرار      » سياه«و  »پرنده«است و در مورد 
عموم و خصوص من وجه است. در مورد تباين ت و تباين كلي نيسها،  نسبت نقيض است؛ اما

هـا، تبـاين كلـي بـاقي      ، نسبت نقـيض »معدوم«و  »موجود«كلي هم در مواردي مانند دو مفهوم 
، بر خلاف مثال ها نقيضنسبت ، »سنگ«و  »انسان«دو مفهوم مانند ديگر در مواردي  ؛ اماماند مي

 . يابد تغيير ميعموم و خصوص من وجه به  و ستينپيش، تباين كلي 
كه پس از اين، جهت تسهيل در تعبير از آنها بـا عنـوان    در ناحيه مفاهيم اوليه كهدانان  منطق

در  ؛كنيم، جهت فائق آمدن بر اين مشكل تعبير مي، »ها نقيض«و از نقيض آنها با عنوان » ها اصل«
عموم و « ،»تساوي«ي ها نسبت بههاي متعين را به سه مورد كاهش داده و  نسبتها  ناحيه نقيض

اكتفاء كلي است جامع عموم و خصوص من وجه و تباين كه  »تباين جزيي«و  »خصوص مطلق
تعريـف   »تمايز في الجمله هر يك از دو مفهوم از ديگـري «به را  ان اين نسبت جامعآن .اند كرده
وص من فقط شامل تباين كلي و عموم و خصتعريفي جامع و مانع است و اند. اين مفهوم  كرده
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كه مقصود از آن اختلاف مصداقي اسـت   »تمايز«با مفهوم  . دليل اين امر آن است كهوجه است
، نسبت عموم و خصـوص مطلـق كـه    »هر يك از مفاهيم از ديگري«نسبت تساوي و با مفهوم 

بكار رفتـه  » في الجمله«مفهوم  شوند. همچنين است از اين تعريف خارج مييك جانبه  يتمايز
شـود؛ چـرا كـه     مـي  را شـامل  عموم و خصوص من وجه و تباين كلـي  هاي تنسب، در تعريف

اخـتلاف  مقصود از تمايز في الجمله اصل اختلاف و نداشتن مصـداق مشـترك اسـت؛ اعـم از     
كلي كـه اختصـاص بـه    اختلاف  ياجزيي كه در خصوص عموم و خصوص من وجه است و 

 تباين كلي دارد.
  :كرده استبيان چنين  اين رااين مطالب  كليت ملاهادي سبزواري

 نكز اًيجزئ الصدق، نيمن جانب   نإخـص،  عم و الأمن وجه الأ
ــيو للنق ــا نيضـ ــاك نيالتبـ ــجز   سـ ــااًيي ــ ني، التب ــاق يالكل  س

  )129/ 1: ج1369(السبزواري، 
  
  . انتقادهاي وارد بر تباين جرئي2

بـه   از آنها بيان شده اسـت و  هايي و پاسخ ايراداتاز نسب اربعه ارسطوبي بندي  بر اين صورت
ترتيـب و  همـين  اين موارد به  بخش رسد اشكالات ديگري نيز متوجه آن باشد. در اين نظر مي

  د.نشو مراه با ارزيابي انتقادي بررسي ميه
 

 اشكال افزايش نسبت جديد 1.2
نسب اربعه با افزودن مفهوم تباين جزيي دسـت كـم در ناحيـه    حاصل اين اشكال اين است كه 

يا دو نسبت عموم و خصوص من وجـه و   اينكه توضيحيابد.  ها به پنج مورد افزايش مي قيضن
تباين كلي در كنار تباين جزئي و ساير نسب موجودند يا موجود نيستند. اگر موجودند؛ در ايـن  

يابد؛ و اگر موجود  صورت نسب از چهار نسبتي كه حصر عقلي دارند به پنج نسبت افزايش مي
 يابد.  اربعه به سه نسبت كاهش مي نيستند، نسب

قسم و دسته مستقلي در برابـر سـاير   ، د اين گونه توجيه شده است كه تباين جزئينتقااين ا
دست داده شده است تنها در ضمن دو قسـم   هنسب اربعه نيست و بر اساس تعريفي كه از آن ب

يـزدي،   ملاعبـداالله عموم و خصوص من وجه و تباين وجود دارد و به منزله جنس آنان اسـت ( 
 ).226 و 225و  34: 1425
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  بررسي 1.1.2
اين بيان همچنان اين ابهام باقي است كه چرا در جانـب  به دست آمده از با وجود توجيه نسبي 
ها متعين نيستند. به تعبيري ديگر اشـكال   ها تعين دارند؛ اما در جانب نقيض عين مفاهيم، نسبت

؛ اما از شود پاسخ داده ميسب در طرفين عين و نقيض مزبور هر چند از جهت اختلاف عددي ن
بـا   هـا  در ناحيه اصـل  به چه دليلجهت تعين و ابهام وارد است. مشكل از اين جهت است كه 

با دو مفهوم متعين تسـاوي و عمـوم و    ها اما در ناحيه نقيض؛ يمهست چهار نسبت متعين مواجه
شويم. آيا ايـن   م تباين جزئي رو برو ميخصوص مطلق و يك مفهوم جامع و نامعين نسبي به نا

نشانه اين نيست كه در خود نسب عموم و خصوص من وجه و تباين كلي ابهامي وجود داشته 
 شده است.  امريكه موجب چنين 

ممكن است از اين جنبه اشكال نيز پاسخ داده شود كه لازمه ذاتي نحوه ارتبـاط در ايـن دو   
 ). تغيرثابت و غيرقابل تغيير هستند (الذاتي لايعلل و لاينسبت اين ابهام است و امور ذاتي، 

اين توجيه تنها در صورتي پذيرفته است كه راه حل ديگري براي مسئله وجود نداشته باشد 
و اين نوشتار بر آن است كه اين راه حل وجود دارد همچنانكه برهاني بر لزوم اين وضـعيت و  

رسـد وجهـي هـم     و به نظر مي ت ارائه نشده استعدم امكان تغيير حكم بر اساس تغيير وضعي
  براي اين امر وجود ندارد. 

 
  يياشكال كارآ 2.2

ها و جداول كاربردي كه نتايج و احكام خاصي را در مواردي مشـابه بـه طـور     تشكيل مجموعه
است. در اين راسـتا بايـد    ابزاريدهند. كمال مطلوب علوم آلي و  مي  مند به دست منظم و قاعده

 لامكان قواعدي كارا به دست داد تا در علوم ديگر مورد استفاده قرار گيرد. حتي ا
اين ويژگي در مورد جدول نسب اربعه در ناحيه نسبت عين مفاهيم موجود است؛ چرا كـه  

در ؛ امـا  آماده به كارگيري استپس از اقامه برهان هر قسمي از نسب اربعه حكم معيني دارد و 
بـه صـرف ملاحظـه    . گردد اين جزئي از كارايي مزبور كاسته ميتبخصوص ها در  ناحيه نقيض

وضعيت به طوري كه در ناحيـه اصـل مفـاهيم متعـين     ، ها بر اساس نسب چهارگانه اصلرابطه 
ها متعين  همانگونه كه در ناحيه اصلها را  توان وضعيت نقيض بيني نيست و نمي قابل پيش است

مـل مجـدد و مسـتقل بـه دقـت در      أمـورد بـا ت   بايد در هـر يـك از ايـن دو    است تعيين نمود.
هاي مفاهيم پرداخت تا معلوم گردد كه در آن مورد، چه نسبتي از ميان دو نسبت مذكور  ويژگي

در آيد كه آيا ملاحظات مورد توقع در علـم منطـق    اين مسئله پيش مي، برقرار است. براي ذهن
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چـه  اين رابطـه   ه اين امر وجود ندارد.بخشي ب و امكان رفع ابهام و تعين رها شده استنيمه راه 
ادامـه  چـرا كـار    ؛مند نشده و ضابطه خويش را نيافته اسـت  تفاوتي با ساير موارد دارد كه قاعده

  نيافته و در ميانه راه از مقصود بازمانده است.
 

  يساخت اشكال خوش 3.2
در يـك   ساختي يـك مجموعـه   هاست. مقصود از خوش هاي مجموعه ساختي، از ويژگي خوش

اسـت.  مرتبط در آن مجموعـه   چند ويژگيوجود ، برآيند اي از مطالب علمي دانش يا مجموعه
، بـا  »تقارن«و  »دوسويگي«، »تناسب«، »تناظر«، »وضوح«، »سادگي«ها عبارتند از  اهم اين ويژگي

ساختي روشن است كه اين ويژگي كمال مطلوب براي يك مجموعه  هاي خوش مؤلفه  توجه به
در ادامـه هـر   . د كه در عين سادگي بر محورهاي زيبايي و كارايي نيز توجـه دارد شو ميشمرده 

گـردد. تـا هـم     ها تبيين و ميزان تحقق آن در جدول نسب اربعه ارزيابي مـي  يك از اين ويژگي
اي باشد جهت ارزيابي وضعيت موجود نسب اربعه از منظر اين معيار و هم معياري باشـد   زمينه

سـازي   يزان ارتقاء احتمـالي كمـي و كيفـي جـدول نسـب اربعـه پـس از پيـاده        براي ارزيابي م
  پيشنهادات اصلاحي مطرح در اين پژوهش.

  
  الف. سادگي و وضوح

شود از بـار سـنگين    هاي علوم كاربردي ساده بودن قواعد آن است. اين امر باعث مي گي از ويژ
تـر و   مسـائل علمـي كوتـاه   گران كاسته شود و راه رسيدن بـه حـل    هاي علمي پژوهش پژوهش

روشن در قواعد استفاده ساده و هموارتر گردد. بر اين اساس لازم است حتي الامكان از مفاهيم 
  گردد.

ملاهـادي   تعبيـر ، بـه  اسـت تعين نامبهم و به نوعي ماساسا هر مقسمي نسبت به اقسام خود 
  :سبزواري

ــه دا   ابهام جنس حسب الكون خذا ــاذ كون ــ ري  ذا و ذا نيب
  )158- 156/ 1: ج1369(السبزواري، 

ّد و متعين و از سويي اساسا از فوايد مهم تقسيم آن است كه حتي الامكان حكم اقسام محد
از اجمال و تردد خالي باشد؛ از اين رو لازم است تا جايي كه ممكن است تقسيم تا رسيدن بـه  

  اين هدف پيش رود.
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 ينسبتا پيچيده و مبهم ، مفهومي»تباين جزئي«كه مفهوم رسد  با توجه به اين نكته به نظر مي
» جزئي«مفهوم شود.  روشن ميخود اين مفهوم  زيرمجموعهاست. اين امر با مقايسه آن با اقسام 

». اختلاف مصداق في الجمله هر يك از دو مفهـوم از ديگـري  «عبارت است از  در اين تركيب
دو مفهوم عموم و خصوص من وجه و تبـاين  نسبت به شود اين مفهوم  همچنانكه ملاحظه مي

توان وضعيت نموداري آن را به صورت معـين بـا نمـودار ون     ين رو نمياابهام دارد و از ، كلي
  ترسيم كرد. 

، دشوار است و معمولا اين مفهوم پس آزموده كمدرك مستقيم اين مفهوم به ويژه براي ذهن 
شـود. ملاعبـداالله در حاشـيه     بل فهم مـي قاكلي از توجه به عموم و خصوص من وجه و تباين 

) و نيــز برخــي محشــين بــر ايــن حاشــيه 35و34 :1425يــزدي،  ملاعبــدااللهتهــذيب المنطــق (
) به اين حقيقت اشاره كرده اند. بر اثر همين پيچيدگي است 228ص ق:1425يزدي،  ملاعبداالله(

دقيق تعريف نشده يا ، تباين جزئي به طور كامل و منطقتعليمي رسمي هاي  كتابكه در برخي 
كه شايسته چنين جايگاهي نيست. در اين اثر تباين جزئي است دست كم با نوعي ابهام آميخته 

  :چنين تعريف شده است
عدم الاجتماع في بعض الموارد مع غض النظر عن الموارد الأخرى سواء كانا يجتمعان فيهـا أو  «

  )82ق: 1424المظفر، » (وجه الخصوص من لا، فيعم التباين الكلي والعموم و
در اين تعريف مطلق اسـت و بـر    »في بعض الموارد عجتماعدم الا«رسد عبارت  به نظر مي

را بـه   »عـدم تسـاوي  «لزوم دو جانبه بودن سلب دلالت ندارد. در حقيقت اين تعريـف مفهـوم   
دست داده است كه جامع نسب عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه و تبـاين  

  كلي است. 
تعريف تباين جزئي با دشواري انجام شده و ناچار با توضيح در اثري ديگر از همين دست، 

و تبيين نسبتا مفصل در ذيل تعريف كه حتي الامكان بايد ساده و روشن باشد همراه شده است. 
سـلب دو  «: سـت ده اشتباين جزئي اين گونه تعريف رسمي دانشگاهي،  در اين كتاب آموزشي

  ». ه نحو جزئي جايز باشدكلي از يكديگر ب
 ؛ زيرا اين ابهام وجود داردكژتابي دارد »كلي«از جهت رابطه با  »جزئي«در اين تعريف واژه 

كه مثلا سالبه جزئيه مقابل سالبه كليه است  كه آيا آن چنان كه در محصورات اربعه مطرح است
از كليـت اسـت يـا     »لا بشـرط « و نوعا در منطق اين معنا مورد نظر است، اين ويژگي بـه نحـو  

باشد به اين معنا است كـه نبايـد سـلب دو كلـي از     » لا بشرط«اگر به نحو . از كليت  »لابشرط«
است و در اين صـورت ايـن   » كلي«مقابل » جزئي«يكديگر در حد سلب كلي باشد. اين معنا از 
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شوند و  شود كه در آن، دو كلي از يكديگر به طور كامل سلب مي تعريف شامل تباين كلي نمي
عمـوم و  «از اين رو تعريف مزبور جـامع افـراد نيسـت و در حقيقـت صـرفاً تعريـف نسـبت        

از كليت باشد به اين معنا اسـت كـه   » لابشرط«است. اگر اين سلب به نحو » خصوص من وجه
تواند  اشاره به اصل سلب دارد نه حدسلب. اين معنا از جزئي شامل كلي نيز هست؛ يعني هم مي

توضـيحاتي  باشد و هم سلب كلي و در اين صورت تعريف جامع و مانع است. سلبِ غيركلي 
تباين جزئي هم شامل عمـوم و خصـوص   «كه در پي اين تعريف بيان شده است مبني بر اينكه 

مقصود، كه دهد  ) نشان مي1/89: ج1359خوانساري، » (شود و هم شامل تباين كلي من وجه مي
مخالف معناي مقصـود از ايـن   » جزئي«يان شد اين معنا از چنانكه ب ؛ اما است» لابشرط«معناي 

در شعري كه از منظومه اصطلاح در علم منطق است كه جزئي، مقابل كلي است و نه شامل آن. 
اراده ي لابشـرطي  بدون هيچ قيدي، معنـا  »يئجز«واژه منطق ملاهادي سبزواري نقل شد نيز از 

براي پيشگيري از اين ايراد بايـد در  . ن نيستو در باب محصورات اربعه نيز اينچني شده استن
شد. در اثر ديگري در مقـام تبيـين حصـر     مي» جزئي«جايگزين » في الجمله«تعريف مورد نظر، 

عقلي نسب اربعه، تباين جزئي، اسمي براي اين دو نسبت دانسته شده است چنانكه گويي جامع 
توجه به نكته اخير در تبيـين مفهـوم    ). با71: 1388مزبور، جامعي لفظي است (فرامرزقراملكي، 

  شود. نادرستي و حداقلي بودن اين ديدگاه نيز روشن مي» تباين جزئي«
اين همه آن هم از سوي اساتيد فن منطق، در مبادي بحث تعريف و نيـز در آثـار آموزشـي    
ايشان در علم منطق كه بايد از وضوح و تمايز حداكثري برخوردار باشد گـواه و نشـانه وجـود    
ابهام، پيچيدگي و دشواري در اين مفهوم  است كه به خودي خود نيز امر پنهاني نيست و از اين 

  رو رفع آن مطلوب است و رجحان دارد.
  

  ب. تناسب و توازن
ها و عناصر  برابري مؤلفهساخت برابري در اجمال و تفصيل  هاي خوش هاي مجموعه از ويژگي

در روابط متناظر با هم، طرفين رابطه از جهت ابهـام و  است. بايد تا آنجا كه ممكن است متناظر 
خود از يكي به ديگـري از معـين بـه    حركت اي كه فكر در مسير  وضوح يكسان باشند به گونه

  مبهم نيانجامد. 
شـود و نسـبت از هـر يـك از      در جدول نسب اربعه اين ويژگي به طور كامل مراعات نمي

 انجامد مي ابه جامع ميان آنهقال از اصل به نقيض در انتعموم و خصوص من وجه و تباين كلي 
  .شود كه پيشتر تبيين شد ميم ابهدچار نوعي از ا و
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  ج. تناظر
ساخت بايد دست كم در نگاه كلي عناصر مرتبط با يكديگر برابر باشند.  در يك مجموعه خوش

دايـره كـل    هـا از  ها و نقيض معنا است كه نسبت اصل  در جدول نسب اربعه اين مطلب به اين
مجموعه اين شرط اين هاي تعريف شده بازگردد. در  ها خارج نگردد و به يكي از نسبت نسبت

ها دو نسـبت معـين و    مفاهيم چهار نسبت معين و در طرف نقيض در طرف اصلِ .وجود ندارد
اين امر . وجود دارد تعين ندارد كه همان تباين جزئي است هااندازه آن  يك نسبت متفاوت كه به

نكته توجه شود كه بررسي   بايد به اينشود تناظر كمي عناصر مجموعه آسيب ببيند.  موجب مي
در بهترين حالت همراه با ويژگي كيفي  ،دو مجموعه در دو طرف ءويژگي تناظر و برابري اعضا

كيفي باشند مثلاً هر دو در داشـتن يـك   در يك تراز شود. بر اين اساس مؤلفه ها بايد  تأمين مي
از اين رو هر چند تباين جزئي جامع دو نسبت از نسب اربعـه   باشند. و يا بالقوه بالفعلويژگي 

است و گويا به جاي آنها نشسته است؛ با اين وجود در تراز نسب بالفعل كه جدول را تشـكيل  
تـراز   در دو مـورد مزبـور هـم   نسب از حيـث تعـين   و   شود دهند اين تناظر دچار ضعف مي مي
با وجود اينكه اصل و نقيض بودن مفاهيم امري نسبي شوند. اين امر به دليل اين نكته است  نمي

رفع به معناي سلب و ايجاب است كه امـري  ». نقيض كل شيء رفعه«اند كه  است؛ چرا كه گفته
» لاانسـان «، »انسـان «ض ). به عنوان نمونه نقـي 147ق: 1416متقابل و دو سويه است (طباطبايي، 

اسـت؛ امـا نقـيض    » لاانسـان «، »انسـان «است و بر عكس؛ نه به معناي سلب و رفع كه نقـيض  
  ). 21: 1367است (ميرداماد، » لاانسان«لازم نقيض » انسان«است و » لالاانسان«، »لاانسان«
  

 د. دوسويگي
هستند آن اسـت كـه    اي مرتبط ساخت كه اعضاء آن با قاعده هاي خوش هاي مجموعه از ويژگي

در طـي  بتوان به طور اصل و عكس، اي كه اگر  به گونه ؛دو جانبه باشد، ميان امور مرتبط نسبت
چند مرحله از هر عضو با توجه به رابطه ميان آنها به عضو ديگر منتقل شويم؛ بتـوان بـه عضـو    

آن منتهـي   به عبارت ديگر عكس مسير طي شده و عمل انجام شده به نقطه آغازاول بازگشت. 
گردد. اين ويژگي به ويژه در جايي مورد تأكيد است كـه همچنانكـه در مـورد رابطـه تنـاقض      

  توضيح داده شد، اصل و عكس بودن امري نسبي باشد.
در جدول نسب محصورات اربعه اين ويژگي در مورد قضيه اصل با نقـض   به عنوان نمونه

ل اگر مجددا و به عنوان عكس العمـل،  ؛ يعني نقض محموالمحمول و نقيض كاملا برقرار است
نقــض  گــردد (نقــض المحمــول  نقــض المحمــول شــد؛ نتيجــه بــه حالــت اوليــه بــازمي
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هاي جدول مزبور اين ويژگـي بـه طـور نسـبي و نـاقص       ). در ساير رديف2المحمول)(ضميمه
و جديـدي بـا نـام     با استفاده از همين ويژگي روش خاصدانان  ). برخي منطق1(1وجود دارد 

نـد (المظفـر،   ا اين جدول در پـيش گرفتـه  هاي  برخي رديفبراي اثبات » صلتحويل الأ ةطريق«
 . )220ق: 1424

 طلقدر نگاه كلان به جدول نسب مفاهيم، در نسب تساوي و عموم و خصوص مبه هر رو 
م اوليـه،  ؛ اما در دو نسبت ديگر از سوي نقيض به اصل مفـاهي مسير گشوده استاز هر دو سو 

توان وضعيت معكوس تباين جزئي را جز به خود تبـاين   به اين معنا كه نمي مسير مسدود است
جزئي به دست داد در حاليكه در نقطه آغاز، يا نسبت تبـاين كلـي بـوده اسـت و يـا عمـوم و       

هاي آنها هم مفاهيمي هستند كـه يكـي از    نقيض خصوص من وجه. دليل اين امر اين است كه
؛ اما در وضعيت نقيض در ابهام مفهـوم تبـاين جزئـي پنهـان و     بين آنها حاكم است نسب اربعه
  شوند.  پوشيده مي

  
  ه. تقارن

 رونددر ، با اين معنا كه رابطه ؛مقصود از تقارن در اينجا خاصيت جابجايي يا همان آيينگي است
ويژگي  ايناوي ثابت باقي بماند. در نسب اربعه در خصوص رابطه تس ها، و تبديل نسبت تغيير

در حـد ثبـات اصـل    و تر  كاملا موجود است. در مورد عموم و خصوص مطلق به طور ضعيف
دو در دو مـورد   . ايـن در حـالي اسـت كـه    نسبت و معكوس شدن طرفين آن تأمين شده است

بـه  از روابط معـين  و از خصوص هر يك  ديگر نسبت در ظاهر كاملا عوض شده استنسبت 
در جـدول  و سـاختاري  ه است. همه آنچه گفتـه شـد بـه طـور صـوري      جامع هر دو تنزل يافت
  :بل بررسي و ملاحظه استمعروف نسب اربعه قا

  ضينق  اصل

  يتساو  يتساو
  معكوس مطلق خصوص و عموم  مطلق خصوص و عموم
  وجه من خصوص و عموم

  )دو آن از يكي(تنها يجزئ نيتبا
  يكل نيتبا

اين اشكالات و نقايص، ابهام نسـبي مفهـوم تبـاين     مشود ريشه تما همانطور كه ملاحظه مي
اصلاح اين امر ممكن است؟ اگر ممكن است چگونه است؟ و در اين جزئي است. بايد ديد آيا 
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و  يابنـد  ها ارتقا مـي  بخشي كامل به نسب مفاهيم، اين ويژگي پس از اصلاح و تعينصورت آيا 
  ؟ گردند هاي مسدود شده اين بحث آزاد مي ظرفيت
مسئله در علوم و به ويژه علوم كاربردي مانند علم منطق، بي سابقه نيسـت. بـه عنـوان    اين 

روابـط برخـي از مـوارد منـتج      فقط، متصادقنمونه در جدول نسب محصورات اربعه متقابل و 
سـاختي و   خـوش پرداخـت مناسـب و   تنهـا توجيـه آن مسـئله     رسد بررسي شده كه به نظر مي

ول ادر مراجعه بـه جـد  هايي از آن اشاره شد.  كه پيشتر به مؤلفه استه مندي اين مجموعه قاعده
ساختي در رابطه گزاره اصل بـا نقـيض و نقـض     هاي خوش شود كه ويژگي مذكور ملاحظه مي

(ضـميمه   بسيار بالا و در ساير موارد نيز قابل توجه است ،كامل لمحمول به جز خاصيت تقارنا
  .تكميل دارد هايي است كه نياز به ) اما دچار آسيب2و1
  
  پيشنهادي و ارزيابي آن حل راه. 3

در خصوص نسـب عمـوم و    هپيش بردن تقسيم نسب اربعمزبور با مشكل  رسد حل به نظر مي
 ،اضافه كردن مفهوم مجموعه مرجع و دامنـه سـخن  و از طريق خصوص من وجه و تباين كلي 

هاي معين در رابطـه بـا    دادن نسبت  به دست و استخراج چهار مفهوم متعين از دو مفهوم مزبور
سـنجي مفـاهيم    بر اساس اين ايده بايـد در نسـبت  شود.  ممكن ميمفاهيم مختلف و نقيض آنها 

 رابطه مفاهيم در، مفهوم مرجع را هاي لازم براي يك جدول كارا و ساير مؤلفه جهت حفظ تعين
افزود و نسب را نهايتا به شش مورد رساند. مجموعه مرجع در حد نهايي خود مشتمل بـر هـر   

ترين مجموعه قابل فرض اسـت و   دليل همين ويژگي است كه بزرگ هامر و نقيض آن است. ب
هـا دقيـق و كارآمـد گـردد.      سـنجي  تـا نسـبت   اساسا بايد دايره نقيض هر امري را با آن سنجيد

ر داشت كه مجموعه مرجع يا عالم سخن در ارتباط با نسبت سنجي اصل و همچنين بايد در نظ
  تواند نسبي تلقي شود.  نقيض مفاهيم و محاسبه روابط آنها مي

  شود؛ اما بـه دليـل   دانان كلاسيك ديده مي آگاهانه در كار منطق يمهاين امر به طور بديهي و ن
مزبور در برون رفت از مشكل، بايـد بـه   سنجش روابط بستر   تاثير كليدي اين ملاحظه به عنوان

  شكل سنجيده و آگاهانه درآيد. 
بروز نـدارد.  هاي ساده و متقارني مانند تساوي  اين مسئله در مورد نسبتهمچنانكه گذشت 

در مانع بروز اين ضـعف  سادگي و تقارن است كه   كامل  همين دو ويژگي وجود در حقيقت 
 ؛ چراخصوص مطلق تا حدي نمودار است عموم ودر حالت اين ضعف است. اين نسبت شده 

 تـر  هاي پيچيـده  در وضعيتهاست.  رابطه اصلعكس ها،  نسبتا روشن است كه رابطه نقيضكه 
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دهـد   كاملا آشكار است و نشان مـي كلي، اين مشكل يعني عموم و خصوص من وجه و تباين 
؛ امـا بـه   قايسه بوده استطور پنهان و ناآشكار مورد مه ب هر چندمجموعه مرجع در همه موارد 

مند به اين مهم موجب ايجاد نواقص مـذكور گرديـده    رسد عدم توجه آگاهانه و ضابطه نظر مي
تواند  مند و آگاهانه به عالم سخن مي شود كه چگونه توجه ضابطه در اين بخش تبيين مي. است 

  اين مسئله را حل كند.
  

توسـعه در  (تقسيم نسب عموم و خصوص من وجه و تباين كلي به تام و ناقص  1.3
  )نسب اربعه

خود  ،سازي، محور مقايسه ر ابتدا هر چند به هدف سادهد ،نجي مصاديق مفاهيم كليس در نسبت
بـا ايـن وجـود بـه نظـر       ؛شـود  يقشان با يكديگر مقايسه مـي ددو مفهومي هستند كه حيطه مصا

. ميـان مصـاديق سـه مفهـوم اسـت      مزبور سنجي و به طور پنهان، نسبت رسد كه در حقيقت مي
. مفهوم مجموعه واقع و مرجـع يـا دامنـه    اي و ارتكازي و پنهان دارد مفهوم سوم كه جنبه زمينه

سخن است كه بدون آن نسبت سنجي ميان مفاهيم ممكن نيست و تنها در مقايسـه و سـنجش   
  يابند.  شوند و تعين نسبي خود را مي ميكه اين نسبتها به درستي درك آن است با 

نسب به باور نگارنده با توجه مجدد به مفهوم مجموعه مرجع و دامنه سخن، نسب اربعه به 
توان بـه روابطـي    افزودن دو مفهوم فرعي به نسب اصلي مي اين گونه كه بايابد  سته افزايش مي

ت يافـت. آن دو مفهـوم از راه   ساخت دس اي از روابط خوش معين و معنادار در قالب مجموعه
حاصـل  » كلـي تباين «و  »نسب عموم و خصوص من وجه«توسعه در اقسام تباين جزئي يعني 

كـه در سـنجش و مقايسـه بـا     » نـاقص «و  »تـام «ا تقسيم دو نسبت مزبور به دو دسته بشود.  مي
هر يك از نسب عموم و خصوص من وجه و تباين  گيرد؛ مجموعه مرجع مفروض صورت مي

سامان مناسبي  نيزنسبت نقيض آنها  تاشود  مياز حيث حكم نقيض آنها به دو قسم تقسيم كلي 
  . بيابد

و  اسـت مجموعـه مرجـع   مساوي است كه اجتماع آنها  ينسبت ميان دو مفهوم، نسبت تام
  . نباشدمجموعه مرجع مساوي است كه اجتماع آنها  ينسبت ميان دو مفهوم، نسبت ناقص

كند و در عمـوم و   عموم و خصوص من وجه تام به تباين كلي تغيير ميها در  نسبت نقيض
عموم و خصـوص مـن وجـه نـاقص بـاقي       نسبت كند و خصوص من وجه ناقص، تغيير نمي

ها در تباين كلي ناقص به عمـوم و خصـوص مـن     نسبت نقيضكلي، ماند. در نسبت تباين  مي
  ماند.  باقي مينيز ثابت  كند و در تباين كلي تام وجه كامل تغيير مي
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است كه  »وانيح«و  »انسانريغ« انينسبت م، »عموم و و خصوص من وجه تام«نسبت مثال 
مجموعـه مرجـع    و اتيو با هم كل واقع ستين ياز آنها خال يكيهر امر مفروض دست كم از 

و  »غيرحيـوان «. با توجه به اين امر نسبت نقيض آنها يعنـي نسـبت ميـان    را شامل هستند ياصل
هـاي غيـر انسـان ماننـد اسـب از       ناقص است؛ زيرا هيچ يك شامل حيـوان ي كل، تباين »انسان«

  .شوند و بخشي از اين مجموعه در پوشش اجتماع آنان خارج است مجموعه مرجع نمي
اسـت كـه بـا     »سـفيد «و  »پرنـده «، نسـبت  »عموم و خصوص من وجه ناقص«نسبت مثال 

تـوان از مفهـوم    دهند. به عنوان نمونه مي شش نمييكديگر كل واقعيات و مجموعه مرجع را پو
ياد كرد كه در هيج يك از اين دو دسته جاي ندارد. با توجه ايـن ويژگـي نسـبت     »انسان سياه«

عموم نيز  »غيرسفيد«و  »غيرپرنده«ماند و نسبت ميان  ميان نقيض اين دو مفهوم نيز ثابت باقي مي
  و خصوص من وجه ناقص خواهد بود. 

است كه با يكديگر كل  »معدوم«و  »موجود«مفاهيم ، نسبت ميان »تباين كلي تام«نسبت مثال 
دهند؛ چون هر امري يا موجود است و يا  واقعيت را پوشش ميمجموعه مرجع اصلي يعني كل 
و » غيرموجـود «؛ يعني نسـبت دو مفهـوم   نسبت ميان نقيض آنها معدوم و به همين دليل متقابلاً

نسـبت،  از ايـن رو  و موجود است كه تباين كلي تام اسـت و   معدومنسبت همان ، »غيرمعدوم«
  كند.  تغيير نمي
و » انسـان « اني ـاست. نسـبت م  يابياز مثال نخست قابل دست» ناقص يكل نيتبا«نسبت  مثال

 اني ـكه نسبت م ضيناقص به دست آمد، در حالت نق يكل نيكه در مثال مزبور، تبا »وانيرحيغ«
  است همان نسبت عموم و خصوص من وجه تام است.  »نوايح«و  »رانسانيغ«

تبـاين كلـي   «و  »عموم و خصوص من وجه نـاقص «شود در دو حالت  چنانكه ملاحظه مي
مانـد و در دوحالـت ديگـر نيـز      ها در دو حالت اصل مفاهيم و نقيض آنها ثابت مي ، نسبت»تام

  . تندسهها كاملا معين  نسبت
ديگر نيـازي  ، اين مرحله از تقسيم درتعين لازم در احكام اقسام تحقق از سويي با توجه به 

به ادامه تقسيم وجود ندارد. دليل اين امر اين است كه اساسا تقسيم براي رسيدن به احكام معين 
  شود.  مين ميأگانه ت و متفاوت اقسام است و اين امر با رسيدن به نسب شش

ه برقرار است و اينگونه قابل تبيـين اسـت   همچنين حصر عقلي نيز ميان اقسام به دست آمد
هاي  يا دو مفهوم هيچ اختلافي در مصداق ندارند يا اختلاف دارند. اگر اختلاف ندارند نسبت كه

تساوي است. اگر اختلافي در مصداق دارند يا تنها يكي از ديگري اخـتلاف دارد يـا هـر دو از    
عام مطلـق آن   و وص مطلق استديگري اختلاف دارند. در صورت اول، نسبت، عموم و خص
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مفهومي است كه اختلاف دارد و خاص مطلق، مفهومي است كه اختلاف در مصداق ندارد. اگر 
است. اگـر هـر دو تنهـا در برخـي      تباين جزيي ؛ نسبت،از ديگري اختلاف دارندمتقابلاً هر دو 

دو بطـور  موارد از يكديگر اختلاف دارند، نسبت، عموم و خصوص من وجه است و اگـر هـر   
كامل از يكديگر اخـتلاف دارنـد. نسـبت، تبـاين كلـي اسـت. حـال در دو نسـبت اخيـر اگـر           
اجتماعشان مساوي مجموعه مرجع است؛ تام و اگر مساوي مجموعـه مرجـع نيسـت، نـاقص     

  هستند. 
 از اين رو شش نسبت تساوي، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه تـام و 

ها در آنها كاملا معـين   ها و نقيض گيرد كه نسبت اصل ص شكل ميناقص و تباين كلي تام و ناق
  :استو از اين قرار 

  ؛ها نيز تساوي است؛ مانند نسبت انسان و ناطق تساوي كه در مورد نقيض. 1
ها به عموم و خصوص مطلق؛ امـا بـه طـور     عموم و خصوص مطلق كه در مورد نقيض. 2

  ؛انسانشود؛ مانند رابطه حيوان و  معكوس تبديل مي
اسـت؛ ماننـد نسـبت معـدوم و      تـام ابن كلـي  ب ـها نيز ت كه در مورد نقيض تامتباين كلي . 3

  ؛موجود
 ؛شود تبديل مي تامها به عموم و خصوص من وجه  تباين كلي ناقص كه در مورد نقيض. 4

   ؛مانند رابطه انسان و غيرحيوان
شـود؛   ناقص تبديل ميكل ها به تباين  كه در مورد نقيض تامعموم و خصوص من وجه . 5

  (عكس حالت پيش)؛مانند نسبت حيوان و غيرانسان 
ها نيز عموم و خصوص من وجـه   عموم و خصوص من وجه ناقص كه در مورد نقيض. 6

  .ناقص است؛ مانند رابطه پرنده و سياه
  آيد: بدين ترتيب جدول نسب سته به دست مي

  ها ضينق  ها اصل

  يتساو  يتساو
  معكوس مطلق خصوص و عموم  مطلق خصوص و عموم

  تام يكل نيتبا  تام يكل نيتبا
  ناقص وجه من خصوص و عموم  ناقص وجه من خصوص و عموم
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  ها ضينق  ها اصل

  ناقص يكل نيتبا  تام وجه من خصوص و عموم
  تام وجه من خصوص و عموم  ناقص يكل نيتبا

تـوان   رابطه اصل و نقيض مفاهيم ميمجموعه مرجع و بر اين اساس با توجه به نسبي بودن 
با ادغام دو رديف انتهاي جدول كه به دليل داشتن خاصيت دوسويگي، عكس يكديگر هسـتند  

تـر   خلاصه به صورت زير توان جدول جديد را  و افزايش آيينگي، مي براي تسهيل يادسپاري و
  يك رديف از آن را حذف نمود:  كرد و

  ها ضينق  ها اصل

  يتساو  يتساو
  معكوس مطلق خصوص و عموم  مطلق خصوص و عموم

  تام يكل نيتبا  تام يكل نيتبا
  ناقص وجه من خصوص و عموم  ناقص وجه من خصوص و عموم

  بالعكس و ناقص يكل نيتبا  تام وجه من خصوص و عموم

اي تنظيم كرد كه حصر عقلـي   توان جدول نسب سته را با تفصيل بيشتر به گونه همچنين مي
  تر گردد: اقسام نيز در آن واضح

  ها ضينق  ها اصل

  يتساو  يتساو

يغ
ساو

رمت
  ي

  جانبه كي  معكوس مطلق خصوص و عموم  مطلق خصوص و عموم  جانبه كي

يغ
ساو

رمت
  ي

  دوجانبه
)يجزئ ني(تبا

 عموم
 من وخصوص
  وجه

  يكل نيتبا  »ناقص«  »تام«

  دوجانبه
)يجزئ ني(تبا

 من خصوص و عموم  »ناقص«  »ناقص«
  وجه

  يكل نيتبا
  يكل نيتبا  »تام«  »تام«

 من خصوص و عموم  »تام«  »ناقص«
  وجه
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شود جدول در سطح روابط متساوي و نيز غيرمتساوي يك جانبـه و   همچنانكه ملاحظه مي
تـر،   تـر و واضـح   دوجانبه كامل است؛ اما به دليل ابهام نسبي و امكان دستيابي به احكام خـاص 

  تقسيم ادامه پيدا كرده و به نسب سته توسعه يافته است.
  

  ساختي خوشارزيابي نسب سته از جهت كارايي و  2.3
گانـه در مقايسـه    شهاي موجود در روابط نسب مفاهيم در وضعيت جديد ش با توجه به ويژگي

هـاي اصـلي در    . اكنون مؤلفـه ساختي بيشتري برخوردار است با نسب اربعه، از كارايي و خوش
  شوند. اين زمينه بررسي مي

  
  ساختي خوش 1.2.3

هاي معرفتـي پـس از سـاخت درسـت منطقـي و       كمال مطلوب آن است كه در جداول و نظام
ساختي  شناختي، به پرداخت آن مبادرت و توجه گردد. در اين راستا مسئله خوش توجيه معرفت

انـد   هاي اين امر كه پيشـتر توضـيح داده شـده    ترين مؤلفه مطرح است. در اينجا برخي از اصلي
  ردازيم.پ مي

  وضوح و يسادگ. الف
بـا مفـاهيم متعـين تبـاين كلـي و نيـز عمـوم و        » تباين جزئي«با جايگزيني مفهوم كلي و مبهم 

شود و هم كاربرد اقسام  خصوص من وجه تام و ناقص هم بر تعين و وضوح مفهوم افزوده مي
گردد. دليل اين امر آن است كه مجموعه حاصل ضمن عدم نيـاز   در مقايسه با مقسم تسهيل مي

به فكر و محاسبات منطقي دشوار، خالي از ابهام است. همچنين تعداد اقسام چندان زياد نيست 
  كه موجب سردرگمي و پيچيدگي مجدد جدول گردد. 

  توازن و تناسب. ب
هـاي   از ويژگـي اختي اسـت.  س ـ هاي خوش رسيدن به تعادل در سادگي و ابهام مفاهيم از مؤلفه

از سويي بر وضوح مفهومي از جهـت افـزايش حـدود و    تقسيم آن است كه پيش روي در آن، 
شـود. از   شود؛ اما از سويي ديگر و به دليل افزايش اقسام، پيچيدگي نيز بيشتر مي قيود افزوده مي

صـاد علمـي را پـاس    و اقت اين رو بايد در تقسيم از اين حيث به نقطه بهينه و تعادل نزديك شد
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نسب سته در مقايسه با يابي به  با پيشروي سنجيده تقسيم نسب و دسترسد  . به نظر ميداشت
شود. در اين تقسـيم تعـداد    مي تر ، جدول نسب متعادلنسب اربعهروي موجود در  تفريط و كم

ن اندازه كـم  اقسام نه آنچنان زياد است كه كار را پيچيده كند و به خاطر سپردن را دشوار و نه آ
ي رود كه به احكام معين و مفيـد  شمار است كه به اجمال منجر شود؛ بلكه تا آن اندازه پيش مي

  منجر شود.كه تاكنون در منطق به آن دست يافته شده است، 

 ج. تناظر
ها، به ازاء هر وضعيت نسبت  ها و نقيض تناظر در نسب اربعه آن است كه در مقايسه رابطه اصل

وضعيت نسبتي در طرف مقابـل از همـان مجموعـه وجـود     ، هر طرف ها در نسبتاز مجموعه 
هـا نيـز    ها چهار وضع نسبت وجود دارد در طرف نقـيض  داشته باشد. يعني اگر در طرف اصل

  همان چهار وضعيت برقرار باشد. 
هـا،   . در سـتون اصـل  ها ناقص اسـت  كه در نسب اربعه اين تناظر بين وضعيت ملاحظه شد

ت معروف تساوي، عموم و خصوص مطلق، عموم و خصوص من وجه و تباين كلي چهار نسب
هاي تساوي، عمـوم و خصـوص مطلـق و تبـاين جزئـي. چنانكـه        ها، نسبت و در ستون نقيض

هـا   به طور معين رابطه نقـيض شود؛ چرا كه  اين نقص زدوده ميدر نسب سته شود  ملاحظه مي
يكي از نسب سته است. در چهار حالت نوع نسـبت   عيناًو م نيز مانند رابطه مفاهيم اوليه مجدداً

  كند.  ماند و در دو حالت تغيير مي بدون تغيير مي

 د. دوسويگي
هـا را كـاملا توجيـه     هـا و نقـيض   روابط اصل ،اين ويژگي با توجه به نسبي بودن عين و نقيض

وجـود  وقتي دو مفهوم نسبت عموم و خصوص من وجه يا تباين كلـي   هد. در نسب اربعكن مي
هـا هـم اگـر عـين تلقـي       چون معلوم نبود نقيض آنها چه حالتي دارد از ناحيـه نقـيض   ؛داشتند

هـا، نسـبت    نه با داشـتن نسـبت عـين    اين بدين معنا است كهشدند؛ نقيض آنها معلوم نبود.  مي
در نسب سـته هـم از    در مقابل .ها ها، نسبت عين قيضبود و نه با داشتن نسبت ن ينها مع نقيض

حركت معكوس آن، در حركت مستقيم فكر و هم در هم ، عين به نقيض و هم از نقيض به عين
دارد. بر اين اساس وقتي با داشتن نسبت دو مفهوم، نسبت نقيض آنها وجود تعين و تناظر كامل 

ها  نسبت نقيض نقيض ،و معيناً مجدداً ير،اخ مفاهيم بطور معكوس، با نقيض كردن ؛به دست آيد
  . ودبخواهد ها  عيناوليه همان نسبت ، ها هستند كه همان عين
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روشـن   هاي جديد ذكر شـده اسـت كـاملاً    هايي كه براي نسبت اين مطلب با توجه به مثال
شود اگر نسبت دو مفهوم انسان و غيرحيوان كه نسبت عموم  گردد. همانطور كه ملاحظه مي مي
توان بـه   مي  خصوص من وجه كامل دارند معلوم باشد و حركت فكر از اين نقطه شروع شودو 

تباين كلي نـاقص   »حيوان«و  »غيرانسان«نسبت مثلاً اين نتيجه رسيد كه نسبت نقيض آنها يعني 
توانيم به  براي تفكر جديدي در نظر بگيريم؛ مي آغازيدو مفهوم اخير را  است. حال اگر مجدداً

 ؛تباين كلي ناقص باشد »حيوان«و  »غيرانسان«برسيم؛ زيرا وقتي رابطه  پيشينتفكر  نخستنقطه 
رابطه عموم و خصوص من وجه كامل است كه  ،رابطه نقيض آنها كه انسان و غير حيوان است

  بود.  نخستهمان نقطه آغاز تفكر 

  ه. تقارن

هـا يكسـان    ها و نقيض ميان اصلوقتي برقرار است كه نسبت   تقارن و آيينگي در نسبت مفاهيم
باشد. اين ويژگي در نسب اربعه، تنها در يك مورد برقرار است كه نسبت تسـاوي اسـت و در   

 كه عبارتند ازشود  افزوده مي موارد قبليدو مورد به  ؛ بنابرايننسب سته در سه مورد وجود دارد
  تباين كلي تام و ديگري عموم و خصوص من وجه ناقص. 

شود توجه به مجموعه مرجع از نكات كليـدي حـل ايـن مشـكل و      حظه ميهمچنانكه ملا
بسياري از كتب تحقيقي و آموزشـي  سفانه در أتارتقاء جدول نسب مفاهيم است. با اين وجود م

شود مفـاهيم غفلـت شـده     به ويژه هر چه به گذشته بازگرديم. از توجه به اين مفهوم كاسته مي
با وجـود  هاي ايران،  آموزشي شناخته شده در دانشگاه –يقي است. در برخي آثار اخير نيمه تحق

رود. به اين مهـم   كه توقع توجه به مجموعه مرجع نيز از آن مي هبراي نسب اربع يترسيم دواير
ها همانند نسب عين مفـاهيم بـدون اسـتدلال و     ؛ در عين حال نسب نقيضپرداخته نشده است

با ذكر مثال براي هر يك ارائه شده است. هر چند از  تنهاآنها، به حصر عقلي  بسندهبدون اشاره 
گام پيشتوجه نموداري و شهودي به نسب اربعه خويش در  هاين حيث بر بسياري از كتب زمان

  ).90- 87/ 1: ج1359خوانساري، به عنوان نمونه ر.ك.(اند  بوده
  

 كارايي 2.2.3
شـود. جمـع    مـي زوده اف ـكـارايي آن   ، بـر جـدول نسـب سـته   بيشتر ساختي  خوشبا توجه به 

كـارايي و   بـراي زمينـه بسـيار مناسـبي    ، هاي سادگي، وضوح، تناظر، دوسويگي و تقارن ويژگي
و خـروج از ابهـام    »تبـاين جزئـي  «گيرايي بيشتر يك مجموعه است. با پرهيز از مفهوم پيچيده 
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و نيز عدم و رسيدن به تعين لازم كه در مواردي با بقاء نسبت در دو مورد همراه بوده آن جنسي 
همچنـين  . گـردد  مـي  كاملجدول افزوده شده، كاربردي و تعين لازم، بر جنبه نياز به محاسبات 

برخـوردار  نسـبت سـنجي حـدود قضـايا      كاربر دربراي بيشتري تعين و آمادگي اين جدول از 
  است.

  
  ها و حالات استدلال استدلال ساده و كوتاه بر برخي شيوه 3.2.3

توان راه استدلال بر برخي صور استدلال مباشر را هموار كرد. به عنوان  بر اساس نسب مزبور مي
نمونه در عكس نقيض قدمايي كه هر يك از موضوع و محمـول بـا نقـيض ديگـري تعـويض      

ساده  استدلال را دهند ها با بررسي كاملي كه انجام مي الطرفين اين نسبت در نقضشود و نيز  مي
  كنند. مي
  
  گيري نتيجه. 4

برآيند نكات پيش گفته آن است كه كاربر به طور آسان، روان و روشن نياز فكـري خـود را از   
وجهي بر ذهن و حافظـه او تحميـل شـود؛     آورد بي آنكه بار نامتعارف و بي جدول به دست مي

هاي معرفتي از حيث كاربرد و ارائـه و تبيـين    همچنانكه كمال مطلوب از علوم كاربردي و نظام
  است.همين 

  
  هاپيشنهاد

بـر   تصـديقات ابتناء نسـب  . شده استتوجهي  به آن كماز مطالب مهمي كه در منطق ارسطويي 
هايي درجدول نسب مفاهيم و نقيض  شايد اين امر ناشي از وجود ضعفاست.  تصوراتنسب 

را نسبت قضايا  زيرساختمفاهيم كه بنيادي نسب اربعه به رابطه آنهاست. با وجود اينكه مبحث 
با توجه به جايگاه، ظرفيت و اهميت آن موقعيت مناسبي در منطق اما ؛ پردازد دهد مي تشكيل مي

موارد بسيار محدودي از مباحث منطق تصورت مانند مبحث شرايط عملا در ارسطويي ندارد و 
و بـا وجـود   از ايـن رو  آن مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت     تجامعيت و مانعيو لزوم  تعريف

در تواند در احكام و منطق تصديقات برخوردار اسـت   ميكه و تأثير مخصوصي  خاصظرفيت 
عمل استفاده درخوري از آن نشده است. اساسا با توجه به ابتناء تصديق بر تصور بلكـه اتحـاد   
اين دو، توقع اين است كه بازتاب و امتداد مباحث تصورات در تصديقات ديده شود؛ اما در اين 



  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 15سال  ،منطق پژوهي  46

 

به عنوان دو بحث در منطق اين امتداد كمتر پرداخته شده است و عملا به بط دو بحث بسيار مرت
  گردد.  موارد زير پيشنهاد مي شوند، از اين رو  جدا از يكديگر در نظر گرفته مي

مفاهيم از جهت كاربرد دانان به مباحث تصورات به ويژه تعريف و نسب  اهتمام بيشتر منطق
  هاي حملي.  يق احكام قضايا و قياسو آثار آن در تسهيل، تعميم و تدق

و نقيض يك طرف بعـد از معلـوم بـودن رابطـه      اصلبه بررسي رابطه مفاهيم توسعه نسب 
هاي مفيد متناظر با مباحق قضاضيا ماننـد عكـس نقـيض     گسترش نسبتجهت بررسي  ها اصل

عكس نقيض متاخرين و نيـز نقـض المحمـول و    مخالف و نقض المحمول و نقض الموضوع، 
  ض الموضوعنق

  در منطق جديد.  مناسب جهت تسهيل بكارگيري و داخل كردن نسب جديد پيشنهاد علايم
  اس بر كنار باشد. بتر كه در عين رسايي و تناسب از خلط و الت مناسباحتمالاً نامگذاري 

رود موجـب توجـه    نوشتار فوق در اين زمينه در حد يك پيشنهاد اوليـه اسـت و اميـد مـي    
  دانان در اين زمينه قرار گيرد و به نتايج كارآمدي منجر شود.  محققان و منطق

  
  ضمائم

  . جدول نسب قضاياي متقابل1

  ستين ب الف چيه  تضاد    است ب الف هر

  تداخل
  

                          
   تناقض      

                          
  تداخل
  

  ستين ب الف يبعض   تضاد تحت  است ب   الف  يبعض
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  . جدول نسب قضاياي متصادق2

  هيجزئ سالبه  هيكل سالبه  هيجزئ موجبه  هيكل موجبه  ايقضا عنوان

  ستين ب الف يبعض  ستين ب الف چيه  است ب الف يبعض  است ب الف هر  اصل

  ---------------   ستين الف ب چيه  است الف ب يبعض  است الف ب يبعض  يمستو عكس

 ستين الف غ ب غ يبعضستين الف غ ب غ يبعض  --------------   است الف غ ب غ هر  موافق ضينق عكس

  است الف ب غ يبعض  است الف ب غ يبعض  --------------   ستين الف ب غ چيه  مخالف ضينق عكس

  ---------------   است  الف غ ب هر ستين  الف غ ب يبعضستين  الف غ ب يبعضديجد موافق ضينق عكس

  است ب غ الف يبعض  است ب غ الف هر ستين ب غ الف يبعض  ستين ب غ الف چيه  محمول نقض

-----------------   است  ب الف غ يبعض---------------- ستين ب  الف غ يبعض  موضوع نقض

----------------- ستين ب غ الف غ يبعض---------------- است ب غ الف غ يبعض  نيطرف نقض

  
نوشت پي

 

از جوانب متعدد هستي هاي معرفتي  ساختي نظام خلال پژوهشي مستقل در مورد معيار خوشنگارنده در . 1
هـاي   با تفصيل بيشتري بـه ايـن امـر و سـاير مؤلفـه     ي و زيبايي شناختي پرداخته ختشنا ي، معرفتخنشنا

ساختي پرداخته و ضوابط آن را در مـورد جـدول محصـورات اربعـه متقابـل و متوافـق (جـدول         خوش
  هاي مباشر) نيز پياده و از اين منظر آنها را ارزيابي نموده است. استدلال
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